
 

 

 

 

   هيمتعال حکمت  شه يحقوق و اخلاق در اند  يسنجنسبت 
 ي حقوق   سميتويو پوز  يع يبا مکاتب حقوق طب

 *  انيمحمود حکمت 

 ** زارع  يمهد 

   چکیده

بوده    یدر مکاتب فلسف  شمندانیمورد مداقه اند  ربازیحقوق و اخلاق از د  هایدانش  انیارتباط م

از حقوق   یدیفصل جد  شیدایاز رنسانس و پ  یبه سبب تحولات ناش  زیاست. در قرون معاصر ن

که    یحقوق  سمیویتیو پوز   یعیکرده است. مکاتب حقوق طب  دای پ  یشتریب  تیامر از اهم  نیبشر، ا

  ی هر کدام نسبت به تعامل اخلاق و حقوق برداشت  ند،نماییم  زه یرا تئور   یبشر غرب  وقحق  یمبان

متعال د  زین  هیدارند و حکمت  ا   یجامع  دگاهیاز  م   نهیزم  نیدر  مکتب    انیبرخوردار است.  نگرش 

رابطه   نهیدر زم  یزاتتمای   و  هامشابهت   توانیم  هیو مدرن با حکمت متعال  کی کلاس  یعطبی  حقوق

هرکدام از دو گروه به اصول    یبندی تشابهات به پا  ن یا  نتری. از مهمافت ی و اخلاق    حقوق  هایدانش

پژوهش   نای.  نموداشاره    توانیدو دانش م  نیا   نبی  ارتباطدر حقوق و اذعان به وجود    اخلاقی  ثابت 

و    یعیو مکاتب حقوق طب  هی حکمت متعال  شهیپرسش است که در اند  نیبه ا  ییدرصدد پاسخگو 

پژوهش    نیا  هیفرض  برخوردار هستند؟  نسبتی  چه  از  حقوق  و  اخلاق  هایدانش  یحقوق  سمیویتیپوز

معتقد است و آن را فراتر   عت یدر نظام طب ی ثابت نقوانی به وجود  یعطبی حقوق  که  است قرار  نیبر ا

  حکمت  ند،نماییم  گذاریهیپا  نیحقوق خود را بر اساس آن قوان  یو مبنا  داندیم  یاز توافق قرارداد

اعتقاد دارند و   بشریدر نظام    اخلاقی اصول بودن ثابت  بر حقوق، دانستن  یعلاوه بر اله زین همتعالی

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

  استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.  *

   (. zarea1365@chmail.ir( ) مسئول   سنده ی نو )   . ی دانشگاه تهران، رشته حقوق عموم   ی پژوهشگر دکتر  **
 ( ۰۴/۱۴۰۲/ ۱۸: یرشپذ یخ ؛ تار۱۱/۱۴۰۱ /۲۸: یافتدر یخ )تار 
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اصول    ن یا  افتدری از منابع سنجش و    یک یعنوان  عقل را به  ،یع طبیمدرن از حقوق    مانند خوانش

  حقوق که جامع اخلاق و    یلهاقانون    ،یعیحقوق طب  کیو مانند خوانش کلاس  کنندمیثابت عنوان  

- یلیپژوهش بر اساس روش تحل  نی. ادنماییم  تلقی  جامع  انسان  ساختن  رستگار  جهت   را  است،

 . است شده  یگردآور ایو بر اساس منابع کتابخانه یفیوصت
 
 

  ، یعطبیحقوق    ه،متعالی  حکمت   حقوق،فلسفه    ،یارتباط حقوق و اخلاق، حقوق اساس:  کلیدواژه ها

 .یحقوق اسلام ،یحقوق گراییاثبات
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 مقدمه

فلسفی، گاه بر اساس قدرت حاکم صورت گرفته است    گیری و پیدایش مکتب شکل

سازی حقوقی در امور است که با نظام   و گاهی نیز یک مکتب فلسفی تلاش نموده

پرداختند ها خود به تشریح قوانین می اجتماعی مداخله کند. در فرض نخست، دولت 

گرفت؛ اما در فرض  دار، به تدریج یک نظام فلسفی شکل میو بر اساس ذائقه فرمان 

نمود، بر دوم مکتب فلسفی برای عینی کردن الزاماتی که پذیرش مبانی آن اقتضا می

کنند. در حوزه  شناسانه خود، فرآیند تولید نظریه را پیگیری میپایه رویکرد معرفت 

مشاهده دانش  فلسفی  مکاتب  میان  در  فرآیندی  چنین  نیز  اخلاق  و  حقوق  های 

ین فرآیندی به تدوین الگوی دانش حقوق یا گردد. خروجی حاصل از انجام چنمی

 گردد. اخلاق بر اساس مبانی فلسفی آن مکتب منتهی می

تواند از طراحی نظام حقوقی سخن گوید که قواعد  یک مکتب فلسفی آنگاه می 

شناسی خود فرآوری نماید و سپس توسط دولت یا مردم  آور را بر اساس روش الزام 

های مواخذه را نماید، در صورت تخلف برخی از افراد، روش به افراد جامعه تحمیل  

ضمانت  کدام  با  که  نماید  بیان  و  تبیین  خود  مکتب  مبانی  اساس  پرداخت  بر  اجرا 

گردد؛ بنابر این در قواعد حقوقی خسارت یا مجازات  سرپیچی از قانون جبران می 

: گرددهایی مطرح میتر در پرسش شود که برای تبیین دقیقچند امر محوری مطرح می 

به دست می ۱ از کجا  مفاد قاعده حقوقی چیست و  اعتبار  ۲آید؟  .  یا  معیار صدق   .

شوند؟  آوری می این قواعد چگونه واجد وصف الزام .۳قواعد بدست آمده چیست؟ 

در این پژوهش به   (.۱۱:  ۱۳۹۳نیا،  حکمت )  . ضمانت اجرای مناسب کدام است؟۴

مکاتب  نگرش  در  نخست  محور  و    بررسی  حقوقی  پوزیتیویسم  طبیعی،  حقوق 
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های حقوق و اخلاق،  حکمت متعالیه خواهیم پرداخت و با مشخص شدن مفاد دانش 

 شود. ها مشخص مینحوه تعامل آن 

از مکاتب مهم فکری در پیشا رنسانس، مکتب حقوق طبیعی است که از دیرباز 

را   مکتب  این  در  تحولات  سیر  است.  گرفته  قرار  فلسفی  اندیشمندان  توجه  مورد 

خوانش کلاسیک    وسطی و مدرن ترسیم نمود.ی، قرونوسطقرونتوان به قبل از  می

قرون– از  قبل  به  قرونمربوط  دوره  و  جهت    -  وسطیوسطی  در  مدرن   منشأو 

های این مکتب  بندی و رابطه حقوق و اخلاق از بارزترین انواع تقسیم   گذاریقانون 

عنوان وجه مشترک در زمینه مفاد قاعده حقوقی  بهها  است. آنچه در تمام این دوره

گذاری توان بدان اشاره نمود تعامل حقوق و اخلاق به سبب اشتراک در منبع قانون می

و پایداری اصول اخلاقی است، اگرچه همانطور که بیان خواهد شد در زمینه منشاء  

 های این مکتب حقوقی تفاوت وجود دارد.و چگونگی استنباط میان خوانش 

مانند انسان، جایگاه  ، مفاهیمی  اندیشه فلسفه حقوقبا پیدایش رنسانس و تحول در  

گرایی شدند؛ جزم تعریف   واسطهبه  ها، اخلاق و بسیاری از مفاهیمدین، قانون، حق

جایگاه  دچار   و  گردید  "انسان  تزلزل  به  بهانسان  و  ترفیع  غایت استعلایی"  عنوان 

ذاتی برخوردار    کرامتی  و اراده از عقل    موهبت واسطه   بهگردید. انسان   منظورهستی  

که انسان تشخیص فقط در محدوده مصالحی    و آزادی انسان  هامحدودسازی حقشد.  

ر شد؛ تا جایی که اگر  می متعارض  انسان بخواهد، عملکردی مخالف و یا  دهد، میسل

ندارد. در نهایت با او وجود  تخطئه  دهد، قابلیت    خود را انجام جامعه    با هنجارهای 

شکل   از حقوق  اخلاقجدایی  مفهوم  سیاست،  از    دینجدایی  گفتمان  گیری  شکل

 جدیدی به خود گرفت و تلاش شد تا میان این دو دانش تفکیک کامل صورت گیرد.
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اسلام در  ثر از دین  أفلسفی مت عنوان دستگاهی    متعالیه به  حکمت  دیگرسوی  از  

مبتنی بینیِ  جهان جامع، نوعی    برنامه با یک  بوده است كه و وحی، بر آن    عقلپرتو  

اخروی نائل سعادت  به  اجرای آن  نماید تا با  انسان ترسیم  زندگی  بر توحید را برای  

عنوان یک برنامه  دین را به اندیشمندان حکمت متعالیه،    (.560:  1375مطهری،  )  آید

ای مجموعه   حقوقدر كنار  را  اند و اخلاق  عنوان نموده   "صیرورت"  جامع جهت 

بزرگانی  آراسته گردد. اندیشه  بدان  توحیدی باید  جامعه  نمایند كه  می  مند تصورنظام 

الل   ملاصدرا، علامه   چون آیت  می  جوادی  طباطبایی،  را  زمره  توان  آملی  این  در 

 تحلیل نمود. 

است که در اندیشه حکمت متعالیه استوار    اساسنیبراپژوهش    اصلی این پرسش  

دانش  حقوقی  پوزیتیویسم  و  طبیعی  حقوق  مکاتب  چه  اخلاق  های  و  از  حقوق  و 

  به   یعیطب  حقوقکه    است   قرار  نیبر ا  پژوهش  نیا  هیفرضنسبتی برخوردار هستند؟  

توافق قراردادی   است معتقد    عت یطب  نظام  در  یثابت  نیقوان  وجود از  فراتر  را  آن  که 

و  می الهی    هیمتعال  حکمتداند  بر  علاوه  ثابت  نیز  بر  حقوق،  اصول  دانستن  بودن 

طبیعی، عقل را  بشری اعتقاد دارند و مانند خوانش مدرن از حقوق  اخلاقی در نظام  

و  به  سنجش  منابع  از  یکی  عنوان  عنوان  ثابت  اصول  این  مانند میدریافت  و  کنند 

جهت حقوق است، را  الهی که جامع اخلاق و  خوانش کلاسیک حقوق طبیعی، قانون  

 نماید. می رستگار ساختن انسان جامع تلقی

حکمت متعالیه در موضوع "رابطه اخلاق  استنباط دیدگاه ذکر است که با به لازم 

نسبت  و  حقوق"  باو  آن  این حقوق    اندیشمندان مبانی    سنجی   پژوهش  معاصر، 

 ها در حوزه تقنین اثرگذار باشد.همگنی میان دانش جهت ایجاد  تواند در می



 

 

 

246 

ـ پ
وم 

ه د
مار

 ش
 ـ

هم
زد

 پان
ال

س
پی

یا
 

42 
 پا

ـ
یز

ی
 

14
02

    

پیدایش حقوق بشر در قرون  گفتنی است كه چون بیشترین تاثیر بر تدوین و  

اخیر بر پایه مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی صورت پذیرفته است، لذا 

هایی كه از طرفداران بیشتری در بین  در این پژوهش دو مکتب مذكور با خوانش 

 اندیشمندان برخوردار شده است، مورد واكاوی قرار خواهد گرفت.  

کتابخانه گردآوری    روش و  اطلاعات  کتاب صورت  به  ای  اسناد،  از  ها، استفاده 

گیری از روش تحقیق است و با بهرهموضوع بوده    مرتبط با   هایمعتبر و تارنما مقالات  

  حقوق و فلسفه پژوهش  دانش متن، در چارچوب  محتوای    تحلیل توصیفی و شیوه  

 است.گرفته انجام  

نظرات   ابتدا  پژوهش  این  که  حقوقی  اندیشمندان  در  به  غرب  میان قائل    تمایز 

همپوشانی میان  غربی که معتقد به رابطه    و حقوق هستند و سپس اندیشمندان   اخلاق

متعالیه حکمت حکمای    های گردد، سپس دیدگاه می  و حقوق هستند عنواناخلاق  

 سنجی قرار خواهد گرفتند.بیان خواهد شد و در پایان مورد نسبت 

 اخلاق و حقوقدیدگاه تفکیک دامنه . 1

ها شکاف در رابطه اخلاق و حقوق را به تعاریف متغایر آن ایجاد  شاید بتوان شروع  

منظور  عنوان شده که به آور کلیالزام مجموعه قواعد  گونه که حقوق  داد، به این ارجاع  

نظم  حکومت  ایجاد  جامعه  یک  برای  عدالت  طرف  میو  از  و  تضمین  دولت  کند 

این قواعد از درون  وجدان شخص دارد و اعتبار    اخلاقی تکیه برشود؛ لکن قواعد  می

کاتوزیان،  ) شدآن متصور  برایتوان  دولتی نیز نمی اجرای  شود و ضمانت تضمین می

نمیبنابراین در    (. ۸۵:  ۱۳۸۶ دانست.   توان هنجارهای علم حقوق  معتبر  را  اخلاقی 

متعدد و نیز دگرگونی آن هنجارها،  اخلاقی در جوامع  هنجارهای    ضمن اینکه تفاوت 
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 جهان را به امری محال تبدیل نموده است.واحد در اخلاقی  یک نظام پایبندی به 

و    "حقوق ایجاد شده برای انسان"میلادی به معنای    ۱۴حقوق تحققی در قرن  

می کشفی شمرده  آن  قوانین  که  طبیعی  به حقوق  اساس  ناظر  بر  گرفت؛  شد شکل 

 دستور "نظریات اندیشمندانی مانند بنتام و آستین مفاد حقوق در این نظریه بر اساس  

قانون مشخص می   "حاکم ناحیه  از  اعتبار محض  گذار  گردید و قواعد حقوقی یک 

ندارند  را  قانون  از  سرپیچی  حق  قواعد،  بودن  عدالت  بهانه خلاف  به  افراد    است؛ 

 (. ۱۹۳-۱۹۰:  ۱۳۸۲نیا، حکمت )

نکته    1حقوقی پوزیتیویسم   این  بر  واقعیت اساساً  که  دارد  اجتماعی های  اصرار 

وجه هیچطبیعی به   حقوقبخش حقوقی است، در مقابل مکتب  ازجمله شرایط تعیلن 

ای در کننده اجتماعی نقش تعیین های کند که واقعیت میتابد و ادعا این نظر را برنمی 

اعتبار  شکل   بلکه  حقوقی  گرفتن  ندارند،  عدالت  اخلاقیمحتوای  قضایا  و 

اعتبار  ویژه جایگاه ساحت  در  را  بهای  اختصاص  حقوقی  رأیداده  خود   است؛ 

  معنا است مبنی بر اینکه »قانون ناعادلانه قانون نیست« ناظر بر همین قدیس آگوستین  

به دیگر سخن همه قوانین مبتنی بر یک منبع هستند و قانون اگر    (.۵:  ۱۳۸۹ابدالی،  )

به از جهت ماهوی و مفهومی، تنها بر اساس واقعیت  های اجتماعی و بدون توجه 

به عنوان یک منبع بنیادین قرار  تواندنگرش ارزشگذارانه شکل گرفته باشد، خود می

 (. Raz, 1995: 211) گیرد

جدا د  ی تأک ضمن  حقوقی    سم ی تو ی پوز  حقوق ی بر  ب و    ی  صراحت  با  ن یاخلاق، 

ك نظام  ی ن منظر، ممکن است حتی  ی گذارد. از ا حقوقی و اخلاقی فرق می هنجارهاى  

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

1. Legal Positivism 
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ن  ظالمانه  هنجارهاى  از  نظام  ی متشکل  آ ز  شمار  به  ادعای  ی حقوقی  اساس  بر  د؛ 

ا ی حقوقی دل   های پوزیتویست  نکه چرا اخلاق تنها ناظر به مسائلی است که صبغه ی ل 

ك نظام هنجارى داراى محتواى وابسته ی عنوان  ن است که اخلاق به ی اخلاقی دارند، ا 

های رفتار از به مرجعی دارد که گونه ی نکه چرا حقوق از لحاظ ماهوى ن ی ا است و علت  

ن است که حقوق نظامی است با محتواى مستقل و نیازی به ی م کند، ا ی ها را تنظ و نظام 

 (. ۹۲:  ۱۳۸۳ا  شینر،  )   ها ندارد سایر علوم برای هنجارسازی و یا متابعت از هنجارهای آن 

صاحب اختیار و فائق و  موجود  داند که از طرف یک  میقانون را فرمانی  آستین  

شود، ضمن  وضع می  صاحب اراده است مدیریت یک موجود دیگری کهدر جهت  

نیز    واضع اینکه   را  متمردین  بتواند  باید  از دیدگاه وی وضع مجازات  قانون  نماید؛ 

 یک  وجود قانونو بدی یک عملکرد نیست، چرا که  قانون در جامعه به معنای خوبی  

 (. ۱۸: ۱۳۷۲لانیز، ) دیگری است و قبح آن چیزحسن چیز است و مسئله  

ریشه   1کلسن  به  توجه  بدون  را  حقوق  علم  تا  کوشید  آن  های نیز  اجتماعی 

حقوقی« نامید و در تمام آثار خود قاطعانه    ناب سازد؛ او نظریه خود را »نظریه روشن

حقوقی را   وی، یک هنجار  کند؛ بر اساس نظر ها دفاع میها و باید از تمایز بین هست 

مفروض شده و که از پیش  از ارزش ذاتی    نوعی توان به این دلیل که مفادش با  نمی

اخلاق  باید از  اساس حقوق  این  برد؛ بر  اخلاقی نیست، زیر سؤال  مطابق یک ارزش  

به خود است، باید مستقل  حقوق چون دارای هنجارهای مختص  شود و  جدا تصور  

تواند اینکه آیا قانونگذار می   (.۱۵:  ۱۳۹۴نیا،  قربان )  هنجاری باشدهای  از دیگر نظام 

تفاوت باشد تا مفاد دانش حقوق را مستقلا  های ذهنی خود بیفرض به پیش  نسبت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

1. Hans Kelsen 
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ترین چالشی است که در گفتار کلسن وجود دارد. زیرا هر فردی طراحی نماید، مهم 

های اجتماعی که در آن تربیت  ناگزیر در حصار افکاری است که با توجه به ریشه 

گذاری محال وقوعی است طرفی در قانونپذیرد. لذا فرض بیشود آن افکار را میمی

و باید خود نوعی جانبداری از این یک    چرا که حتی تمایز مطلق میان محدوده هست 

وسطی،  های اجتماعی خاص خود مانند خفقان قرون نگرش است که با توجه به ریشه 

 بازنگری در مفهوم عقل، رنسانس و... شکل گرفته است.

 عنوان یکطبیعی، بهمقایسه با واقعیت  حقوق را در  توان  معتقد است که می  کلسن 

اما می ایدئولوژی ناب را عاری    حقوقینظریه  توان یک  ایدئولوژی پذیرفت  از هر 

طلب کرد و بدینگونه دامنه دانش حقوق را احراز نمود؛ وی درهرصورت موضع ضد  

با تلاش   را  هرگونه   مظاهر حقوق برای جداسازی  ایدئولوژیکی خود  از  موضوعه 

حقوقی خود را    نظریه   نماید وطبیعی است، حفظ می بر حقوقایدئولوژی که مبتنی  

می موضوعه  حقوق  به  نمیمحدود  و  دروغ نماید  به  حقوق،  علم  که    گذارد 

تر  عالی مبنای یک نظام    را برمعرفی کند و یا آنتر  عالی  موضوعه را به یک نظام حقوق

 (. ۷۸: ۱۳۸۷کلسن، ) نمایدتوجیه 

و  هدف اساسی بشر    عنوان بقا به عقیده است که با توجه به اصل  نیز بر این   1هارت 

مانند آسیب ی حقا  از  قی مسللم  افراد  تقر ی کد ی پذیری  برابری  انسان ی گر،  ها در قدرت  بی 

درک و قدرت اراده  عی و قوه  ی ت منابع طب ی دوستی محدود، محدود جسمی و فکری، نوع 

ها فردى و ایجاد مانع در برابر  ی ناظر بر جلوگیری از آسیب ی ر هنجارها ی محدود، ناگز 

ها باید وجود داشته باشد.  م رفتار انسان ی ها در هر نظام حقوقی در جهت تنظ نابرابری 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

1. Herbert Hart 
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انسانی    و حقوق   به ی با اخلاق  شامل  طریق  د  او  ی هنجارها ن  ی چن اولی  اعتقاد  به  که  ی، 

ن ادعا که حقوق ملاك  ی کند که ا عی« است، باشد؛ او بیان می ی طب حقوق حداقلی  »محتوای  

محتوای حداقلی حقوق  » بدون در نظر داشت  محض است، حقوق    ندارد، دروغ   ارى ی و مع 

تحقق   « عی ی طب  ز نمی   اصلًا  نظام ی یابد؛  نظام    را  تنظیم حقوقی،  بشر  رفتار  کننده  دستورى 

 (. ۳۰۲- ۲۹۶:  ۱۳۹۰هارت،  )   ن ملاکی را دارا باشد ی د چن ی است و با 

نماید، تفاوت میجدا   اخلاق را از حقوقهایی که حیطه  تفاوت ترین  از مهم هارت  

ک   محرل ضمانت  میدر  از  حقوق  که  چرا  است   خارجیاجرای  داند،  برخوردار 

است و کردهخود اختیارفردی برای دارد که هر جنبه وجدانیفقط  که اخلاق  درحالی

 (.Hart, 2012: 171) دیگران متفاوت باشدممکن است با

میان   در  كه  ماند  مغفول  نباید  نکته  این  اگرچه از  پوزیتیویسم  اندیشمندان 

نمایند، اما در مورد میزان  میان حوزه اخلاق و حقوق تفکیک ایجاد میصورت كلی  به 

که   بدینگونه  ندارد.  وجود  نظر  اتفاق  هارت تفکیک  مانند  اندیشمندان  از  برخی 

عنوان یک پوزیتویست از لزوم رعایت "محتوای حداقلی حقوق طبیعی" در قانون  به 

عدم ارتباط میان حقوق  آورد و برخی مانند کلسن با افراط بیشتری به میان می سخن به 

 پردازد.و اخلاق می

میبیان  به    رابطه دیگر  از  پوزیتویست  اندیشمندان  خوانش  که  نمود  ادعا   توان 

گردد. بدینگونه که اندیشمندانی دو نوع نرم و سخت تقسیم میو اخلاق به  حقوق  

گردد، را دلیل ورود یک مفهوم اعتبار قانونی که از جانب حاکم وضع میمانند کلسن  

تری کند. درحالیکه افرادی مانند هارت بارویکرد نرم به حوزه دانش حقوق قلمداد می

میبه   حیطه موضوع  در  نیز  را  عرفی  مقتضیات  و  جامعه  افراد  خواست  و  نگرند 



 

 

251 

ت 
سب

ن
ت 

کم
 ح

شه
دی

ر ان
ق د

خلا
و ا

ق 
قو

 ح
جي

سن
  

قي
قو

 ح
سم

وی
زیت

پو
 و 

عي
طبی

ق 
قو

 ح
ب

کات
ا م

ه ب
عالی

مت
 

طبیعی و اخلاق  حقوق  های  دانند و از آنجا که حیطه حداقل گذاری دخیل می قانون 

عنوان بخشی از واقعیت است که افراد جامعه بدان پایبند هستنند، لذا قانونگذار در به 

ها را مورد این محتوای حداقلی توجه نماید و آنبایست به مفاد مقام وضع قانون می

 احترام قرار دهد.

های مهم پوزیتویستی جالب است بیان شود که افرادی چون کلسن که از چهره

داند،  متمایز می   کاملاً شود و همانطور که گذشت رابطه حقوق و اخلاق را  تلقی می

پوزیتویست  برخی  سوی  به از  میها  قلمداد  گرا  نوطبیعی  یک  که عنوان  چرا  گردد 

های عینی و قابل شناخت وجود کلسن معتقد به دیدگاهی است که بر طبق آن ارزش

در نتیجه (  ۲۸-۲۶:  ۱۳۸۶تروپه، )  گردد،ها بنیاد نهاده میدارد که حقوق بر اساس آن 

نیز نظریه خود را در دفاع   1های اخلاقی نیز خالی نیست. آستین مفاد حقوق از گزاره

نیک و بد از آن موجود را با برداشت  کند که حقوق  گونه بیان میاز پوزیتویسم این 

اشتباه  حکمنباید  یا  گرفت؛  وجود  به  موضوعی  عدم کردن  ولی چیزی،  است؛  معین 

دیگری است؛ قانونی که    قبول منطبق است، مسئله   چیز با مناط و معیار قابلاینکه آن 

نداشته باشیم یا محتوای آن متفاوت فعلًا وجود دارد قانون است هر چند آن را دوست  

تمایل  از چیزی  آن  به  اندیشه    حلقه   (. ۷۵:  ۱۳۸۰هارت،  )  داریمباشد که  مفقوده در 

به قانون احساس همبستگی آستین را باید در تابعین قانون جست. اگر مکلف نسبت  

اقناع قانون  مفاد  به  نسبت  و  با  ننماید  که  است  مجبور  نگیرد، حاکم  سازی صورت 

ضمانت اجرای قهری، مردم را به رعایت قانون مجبور نماید و از ضمانت اجراهای 

د و این فقدان ضمانت اجرای درونی، نقص بزرگی در گیری نمای تواند بهره دیگر نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

1. John Austin 
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 حکمرانی مطلوب است. 

قابل ذکر است که بسیاری از اندیشمندان غربی مانند لاک، بنتام نیز اگرچه از نگاه 

کرده  زندگی  پوزیتویست  مکتب  آمدن  بوجود  از  پیش  حقوق  فلسفه  اما  تاریخ  اند 

ویژهاندیشه  اهمیت  از  پوزیتویستی  نگرش  پیدایش  در  دانشمندان  این  ای های 

های فلسفی حقوق آراء این اندیشمندان به  برخوردار هستند، از این رو در پژوهش

 گیرد.  ها محل استناد قرار میدلیل اهمیت آن

تاثیر شایانی    از کسانی است که نگرش او بر نظرات کانت   1تومازیوس کریستین  

سازد ولی گذاشته است؛ او معتقد است که حقوق پیوندهای برونی افراد را منظم می

راند؛ به نظر او اخلاق ناظر به وجدان  اخلاق بر زندگی و رفتار درونی بشر فرمان می

شخص و هدف آن تأمین آرامش درونی است و حقوق حاکم بر روابط شخص با  

بر این اساس   (؛۳۹۰: ۱۳۷۷نیا، قربان) کنددیگران است و صلح خارجی را فراهم می

می شکل  را  فرد  اجتماعی  پیوندهای  که  روابطی  بر  تکیه  با  حقوق  دهد،  دانش 

 گردد. مرزگذاری می 

توان  می  است که به سختی نماید و معتقد  می  اخلاقی را انکار  ثابت نیز قواعد    2لاک 

قانون   جامعه جهان  اخلاقی  ثابت  یک  هر  در  و  یافت  را  قواعد  شمول  اخلاقی  ای 

خوبی و یا بدی نیازمند دلیل هستند؛ اخلاقی برای بیان  باشند و قواعد  توانند متغیر  می
 ـــــــــــــــــــــــــــ  

1. Christian Thomasius 
  یی بسزا   ر ی تاث   ، ی آزاد   حوزه   در   شان ی ا   شه ی اند   اما   نبود   ی حقوق   ست ی و ی ت ی پوز   ک ی   لاک   جان ذکر است که اگرچه    قابل .  2

  ی تق   محمد   ، ی زد ی   مصباح   به   شود   رجوع گذاشت.    ی بر جا   ی و اخلاق   ی حقوق   ، ی فلسف   سم ی و ی ت ی پوز   ش ی دا ی پ   بر 
  رجوع   ن ی همچن ،  ۳۲۰- ۳۱۵  ص   ، ی ن ی امام خم   ی و پژوهش   ی اسلام، قم: موسسه آموزش   ی حقوق   ه ی نظر (،  ۱۳۹۱) 

  دانان ک ی ز ی ف   از   ی بعض   ی گردان ی رو   و   سم ی و ی ت ی پوز (،  ۱۳۹۶)   ی مرتض   ، ی سر   انه ی   ی ر ی خط   ؛ ی مهد   ، ی گلشن   به   شود 
 . ۱۰۶ی، ص  فرهنگ   مطالعات   و   ی انسان   علوم   پژوهشگاه   علم   فلسفه   ه ی نشر   آن،   از   ستم ی ب   قرن   برجسته 
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اخلاقی را موافقت  گونه که قواعد  خاصی قائل است بدین اهمیت    اما او برای قانون 

 کند؛ وی می  قضاوت باشد، تعریف افراد با قانونی که ملاک  ارادی  افعال    یا مخالفت 

 کنند زیرا عدممیپیدا    معتقد است که با وضع یک قانون، خوب و بدی نیز عینیت 

به ملاکی برای تشخیص   رو قانون  مراعات آن قانون کیفر را به همراه دارد، از این

 (.locke, 1994: 5-10) شودمیاخلاقی نیز تبدیل خوب و بد 

ایستادگی طبیعی  حقوق  مکتب  بر علیه  اندیشمندانی که  ترین  از مهمیکیشک  بی

باید با معیار حقوقی را  قاعدهاست. او بر این عقیده است که هر   1بنتام کردند، جرمی  

خوب  شناخت قواعد جهت    عنوان ترازویی که منفعت به   گونه سنجید؛ به این منفعت  

برای تشخیص  عمل می   بدو   از دیدگاه وی  تطبیق  درستی  نماید،  به  نیازی  قوانین، 

یک  بیانگر صحت    گذار قانون  اخلاقی نیست بلکه تنها ارادهثابت  معیارهای قواعد با  

 (.Bentham, 2000: 14-18) قانون است 

توان چنین بیان کرد که، اگرچه در نگاه پوزیتویستی دامنه بر اساس نظرات فوق می 

قوانین لزومی جهت انطباق با هنجارهای   گردد و دانش حقوق با اراده حاکم تعیین می 

اخلاقی ندارند اما حائز اهمیت است که با تفکیک حقوق از اخلاق، نظام حقوقی با 

گردد که با خواست یا عرف عمومی در تضاد باشد. به عبارت دیگر می  قوانینی مواجه 

عدم مطابقت با معیارهای اخلاق   به معنی – این رویکرد اجازه وضع قانون ناعادلانه  

دهد که نظام نمایندگی با توجه به نماید و اجازه می و یا خطا را تجویز می   - عمومی 

کند، قانونی را بر خلاف مفهوم "حق بودن" وضع ها و منافعی که اختیار می مصلحت 

 نموده و مفاد دانش حقوق را با قوانین غیر عادلانه آمیخته نماید. 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

1. Jeremy Bentham 
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 دیدگاه عدم امکان تفکیک میان حقوق و اخلاق 

همانطور که گذشت با تفکیک مفاد حقوق از اخلاق اجازه وضع قانون ناعادلانه و یا خطا  

ها  که نظام نمایندگی با توجه به مصلحت شود یابد و اجازه داده می در جامعه تجویز می 

کند، قانونی را وضع نماید که همخوان با مفهوم "حق داشتن"  و منافعی که اختیار می 

باشد. اما اگر مفاد حقوق را نتوان از معیارهای اخلاقی تفکیک نمود، و در وضع قوانین  

تبعیت از معیارهای ثابت اخلاقی ضرورت داشته باشد، این آمیختگی میان مفاد حقوق و  

نه خواهد گردید. دانش اخلاق نیز توقع  اخلاق منتهی به صیانت از وضع قوانین غیر عادلا 

ندارد که با ابزار قانون، هنجارهای اخلاقی در جامعه الزام آور گردد؛ اما باید دانست که  

حاظ  کند و قانونگذاری که هنجارهای اخلاقی را ل قانون بر اساس اخلاق، ایستایی پیدا می 

   (. finnis, 2011: 8)   کند، روند خطایی را در پیش گرفته است نمی 

وسطی در زمینه حقوق عنوان نامدارترین اندیشمندی که پیش از قرونبه  1سیسرو 

قانون حقیقی توسط عقل سلیمی دریافت    طبیعی صحبت نموده معتقد است، مفاد

که  می قانونی  دارد؛  طبیعت  با  مطابقت  که  جاوید  جهان گردد  و  تغییرناپذیر  شمول، 

گذار بشری و فراتر از توافق  است؛ در دیدگاه سیسرو، حقوقی فراتر از اراده قانون

قانون  اراده  نه در  آن  توافق عمومی قراردادی وجود دارد و ریشه  یا  گذار جمعی و 

جهان اصول  این  است؛  انسانی  طبیعت  در  بلکه  مدار  است،  عقل  و  اخلاقی  شمول 

 (. ۱۲۴: ۱۳۸۱ ،یفاطم دی س یقار دیس) گر هنجارهای حقوقی است هدایت 

به   2ن یآگوست از  نیز  یکی  ابتدای    نیترمهمعنوان  در  طبیعی  حقوق  اندیشمندان 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

1. Cicero 

2. Augustine. 
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های اخلاق  کند و وی مفاد دانش وسطی بر لزوم رعایت "قانون الهی" تاکید می قرون

فرامین الهی است، قلمداد و حقوق را بر یک قانون بنیادین و اساسی که پیاده سازی  

می می اصرار  و  طبیعت  نماید  بر  که  است  فناناپذیر  حقوق  الهی،  خواسته  که  ورزد 

نماید و قانون بنیادین طبیعت بر اساس اراده الهی تدوین شده است؛ حکمرانی می

بر اساس قانون الهی وضع    هنجارها و قوانین ابدی که در همه چیز جریان دارند تنها

شوند، بلکه "درست" بودن نیز مبنای دیگری در وضع قوانین و اخلاق برشمرده نمی

البته تعیین ملاک می یا قانون "درست شود؛  بر    "های رفتار  اندیشه آگوستین  نیز در 

 (.Chroust, 1944: 196-197) گیرداساس امر الهی صورت می

وسطی  ترین اندیشمندان در اواخر قرون عنوان یکی از مهم توماس آکویناس نیز به   

داند و برای اخلاق  شود. او منشاء قوانین حقوقی و اخلاقی را از خداوند می قلمداد می 

نوعی قوانین و اصول سرمدی قائل است که در قالب احکام الهی به ما رسیده است؛ لذا  

 (. ۲۵۸:  ۱۳۷۵مجتهدی،  )   دهد های حقوق و اخلاق را تشکیل می قانون الهی مفاد دانش 

عنوان یکی از اندیشمندان حقوق طبیعی مدرن بر این اندیشه است که به سالموند  

به  اخلاقی  و  قانونی  پیوندی   امتیازات  و  بوده  هم  بر  منطبق  لفظ  به  لفظ  صورت 

ناگسستنی دارند؛ او ضمن مقابله با تئوری فرمان  آستین، مدعی بود که تحلیل قوانین  

لذا فقدان   (.۷۹:  ۱۳۸۰هارت،  )  سازدقید و بند می ها مفهوم حق را بیدر قالب فرمان 

ترین دلیل بر نقد توان مهم حریم ثابت برای حقوق و در نتیجه افسارگسیختگی را می

یکی پنداشت   توانینمنگرش پوزیتیویستی قلمداد نمود. اگرچه حقوق و اخلاق را  

مشترک  ها  اما نباید از این نکته غافل بود که هر دو در حدود و ساختارهای رایج ارزش 

حقوق، اخلاق "هستند و این اشتراک قلمرو دلیلی بر این مدعای معروف است که  

 ). SPÎRCHEZ, 2016: 189( "حداقلی است 
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اندیشمندان دوره مدرن است که اخلاق را حاکم بر حقوق و معیار  از  نیز  ریپر 

دهد؛ وی سخت بر این باور است که اخلاق را نباید تنها یکی از  ارزیابی آن قرار می

مبانی ایجاد حقوق برشمرد بلکه اخلاق عامل اصلی ایجاد حقوق و نیرویی فعال است  

می هدایت  را  داردکه حقوق  را  قواعدش  بردن  بین  از  توانایی  و  کاتوزیان، )  نماید 

توان الزامات اخلاقی در  بر این اساس یکی از ارکان وضع قانون را می  (.۷۲:  ۱۳۵۲

 یابد. جامعه تبیین نمود که با توجه به نیاز اخلاق عمومی قانون ضرورت وضع را می

آسانی  های اخلاقی مردم همساز باشد به کند که قانونی که با آرمان ریپر بیان می

کند، کند که اخلاق تنها در تهیه قاعده حقوقی دخالت نمیشود، او بیان میاجرا می

گذار  بلکه در اجرا و تفسیر این قاعده نیز اثر دارد؛ دادرس در دعاوی خصوصی قانون 

است و در برابر اصحاب دعوی نقش حکمران را دارد؛ دادرس نداهای گوناگونی را 

شنود، ولی بیش از همه نسبت به رعایت کند به گوش جان می که رأی را به او تلقین می 

قانون  که  مواردی  در  حتی  است؛  اخلاقی حساس  که قانون  است  نبوده  متوجه  گذار 

شود، دادرس احترام ای موارد منجر به تجاوز به اخلاق می اجرای قاعده حقوقی در پاره 

نکته مهمی    1(. Ripert, 1949 :272)  کند به قانون اخلاقی را بر آن قاعده حقوقی تحمیل می 

که در اندیشه ریپر وجود دارد، استفاده از اخلاق در روشن کردن مفاد حقوق است. 

آن  میان  را  همگونی  تعاملات  حقوق،  و  اخلاق  میان  متقابل  واکنش  ایجاد  این  ها 

 گردد.گری منتهی به تحقق عدالت بر اساس واقعیت میکند، این کنش می

پایه  به دنبال فراهم آوردن  ای طرفداران مکتب حقوق طبیعی جدید و قدیم، 

اخلاقی برای حقوق هستند و معتقدند كه مفاد قوانین و مقررات حقوقی باید با  

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 . ۲۷۲نقل از ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، تهران: دانشگاه تهران، ص به   .1
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ها در نگرش آن   (؛26:  1379دوركین،  )  اصول و معیارهای اخلاقی سازگار باشد

های اخلاقی در جامعه است و معتقد هستند كه  وظیفه حقوق نهادینه كردن ارزش

تا   بکوشد  باید  دهد حقوق  سوق  ارزش  با  زندگی  و  اهداف  سمت  به  را    افراد 

(Simonds, 1998: 34.)  اخلاق خوانش و  میان حقوق  تعامل  از جهت  های اگرچه 

طبیعی  حقوق  مکاتب  میان  لکن  دارند؛  مشتركی  عقیده  طبیعی  حقوق  مختلف 

گردد. در  گذاری مشاهده می هایی در زمینه منشاء قانون كلاسیک و مدرن تفاوت 

از حقوقی و )  حقوق طبیعی مدرن بر خلاف كلاسیک برای شناخت قوانین اعم 

به وجود خداوند نیاز نیست بلکه عقل بشر از این ظرفیت برخوردار است    (،اخلاقی

كه از طبیعت قواعد را استنتاج نماید؛ در حالیکه در حقوق طبیعی كلاسیک افرادی 

بشری است و مخلوق    چون آگوستین معتقد بودند كه حقوق طبیعی مطابق با طبیعت 

 (. 77: 1380طالبی، ) را تغییر دهدتواند آن خداست و اگر خدا بخواهد می

 دیدگاه اندیشمندان حکمت متعالیه در زمینه رابطه اخلاق و حقوق

برخوردار   اعتبار  از  نقل  ابزار عقل و  دینی، در جهت تصدیق قضایا دو  در فرهنگ 

های حقوق و اخلاق نیز این دو ابزار معتبر اند و در جهت دریافت مفاد دانش شده 

نقل  عقلهستند.   دعنوان  به   مانند  بودن  ن  یمنبع  معتبر  برای  و  است  شده  شناخته 

ر ی ل و غید اصی با  هایی در نظر گرفته شده است. بدینگونه که برداشت عقل شاخصه 

ف باشد؛   جهان ضوابط اثباتگر  اصل  وجود مبدأ    ، بر اسـاس همـان اصـول وی عنیمحرل

ز  یو ن  تو نبو  ی وح   ضرورت  مانند  تقَن می  و کلام  یکمر مسائل ح ید و سایـ توح 

باشد، جزء منابع   یعلم و ینـیقیهمان نصاب  یدارا یمعاد ـ باشد. اگر مطلب  ت یقطع

قرارمید میگین  و  به یرد  دلتواند  لبُیعنوان  میمتلصـل    یـل   د ییتق  باعث   نفَصـل،ـا 
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تخصیاطلاق   عموم  یا  قریص  شـاهدیـا  و  آ  جـاز م   نـه  روایـه  یدر  باشـد یـا    ـت 

 (. ۱۹۲: ۱۳۷۸جوادی آملی، )

عنوان نمونه در به   .داندینم  کیتفک  قابل  وجهچیه   به   را   است یس   و  نید   ملاصدرا

س ارتباط  شر  است ی مورد  به    معتقد  شانیا  عت ی و  نسبت  ت  نبول که    عت، ی شراست 

استی که از  یان آن جاى دارد و سیهمچون روح است نسبت به جسدى که روح در م

 را  است یس  و  عت یشر  انیم  فرقاست؛ او    جانیباشد همانند جسدى ب  جدا  عت یشر

 است، یس  افعال  که  است   ن یا  فعل،  جهت  از   دوآن ان  یم  فرقکه    کندیم  انیب  گونهنیا

  و   کلی  عت،یشر  افعال  لکن  ابند،یمی  کمال  و  بقا  عت یشر  ۀلیوسبه  و   اندناقص   و  ییجز

   (. ۱۷۲: ۱۳۸۷ ،یراز ی ش نیصدرالد) ندارند ازىین گونه چ یه  است ی س به که اندتام 

  و   است   مشارکت   از   ریناگز  بقائش  و   وجود   در  انسان  که  است   معتقد  ملاصدرا

معاملت، و معامله را ناگزیر از سنلت و قانون عدل است   به  جز  شودینم  تمام  مشارکت 

گذار عادل است و جایز نیست که مردم را با آراء و و سنت عدل را ناچار از سنت 

هایشان در آن چاله رها کنند تا منجر به اختلاف گشته و هر که، آنچه به نفعش  هوس

ناچار نیازمند قانونی در است را عدل بنامد و آنچه به ضررش است را ظلم پندارد؛ به 

قصد جامعه هستیم که همان قانون شرع است تا امور زندگی دنیایی و اخروی را به

سعادت ابدی نظم بخشد و مجرمان را مجازات نماید و مردم را به رستگاری و صراط  

 (. ۴۸۸: ۱۳۵۴صدرالدین شیرازی، ) مستقیم هدایت نماید

ملاصدرا معتقد است که نیل به سعادت اخروی جز با اکتساب فضایل نفسی و  

گردد، یکی از مهمترین فضایل نفسانی را عدالت عنوان  ها محقق نمیبکارگیری آن 

از  می اخلاق و تصفیه قلب  نام تهذیب  به  باطنی  دارای صورت  آن  نیکی  نماید که 
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است تا اینکه    رذائل و صرف قوه شهوت و غصب و وهم در آنچه برای آن خلق شده

فضیلت انسان   گردد، ملاصدرا  عفیف  و  مقرب حق شجاع، حکیم  که  نفسانی  های 

نماید که علم معامله و حکمرانی مطلوب را  متعال است را به چهار قسم تقسیم می 

همانطور که مشاهده (  ۱۶۵-۱۶۰:  ۱۳۸۹ملاصدرا،  )  از این موارد عنوان نمود  توانمی

به معنای می اداره حکومت و چه  به معنای  شود در نگاه صدرالمتالهین حقوق چه 

به  معاملات مردم  نفسانی قلمداد میمدیریت  زیرا فلسفه  عنوان یک فضیلت  گردد، 

گونه  به  باید  جامعه  در  فرد  عملکردهای  و  است  سعادت  به  نیل  انسان  ای  وجود 

انسان سامان نظام  الهی  اساس نگرش ملاصدرا  مند در جهت خلیفة  بر  دهی گردند. 

ع اخلاق و حقوق و سایر ملزومات مورد نیاز بشر است، مفاد  فقط قانون الهی که جام

 تواند انسان را به رستگاری رساند.  نماید و میاخلاق و حقوق را مشخص می

خواجه طوسی نیز اگرچه از نگاه تاریخ حکمی، احیاگر و تابع فلسفه مشاء است،  

اما از آنجا که نگرش عقلانی وی همواره بر اندیشمندان حکمت متعالیه اثرگذار بوده  

در کتاب شرح اشارات، یکی   است، لذا به اجمال نگرش وی بیان خواهد گردید. او

کنند، یا برخلاف قانون  داند که قانون را قبول نمیاز وظایف نبی را مجازات کسانی می

لذا از دید وی، پذیرفته نیست که کسی از انجام    (. ۳۷۲: ۱۳۷۵طوسی،  )  کنندعمل می

قانونی که از طریق پیامبر ابلاغ شده است عدول نماید و راه دیگری را پیش گیرد،  

اند که انسان آن اند و بر  چراکه قوانین الهی بر اساس مصالح و مفاسد دنیوی وضع شده

های متعالی در  ای برای گشودن افقرا به سعادت ابدی برسانند و تکالیف الهی مقدمه 

بر اساس این مبنا تفاوتی    (.۳۱۹:  ق۱۴۰۷حلی،  )  کندبرابر شخص مکلف معرفی می

میان دستورات اخلاقی و یا حقوقی در جامعه اسلامی وجود ندارد و حاکم اسلامی  
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در جهت سعادت بشر عنوان شده  وظیفه دارد که با قوانینی که از جانب حق متعال

است جامعه را به سمت سعادت و رضای الهی رهنمون سازد و در این راه تفاوتی 

گذارد چرا که مفاد هر دو دانش از طریق پیامبر های حقوقی و اخلاقی نمیمیان گزاره 

 گردند. ارسال می 

اسلام نیز اخلاق به دامنه نظام حقوقی    توان گفت که درالبته به صورت کلی می

راه یافته است، زیرا هر فعلی که اجرای آن مزیتی داشته باشد داخل قلمرو مندوبات 

پاداش نیک دارد و هر فعل که ترک آن رجحان داشته باشد  شود و اجرای آن فعل می

وارد قلمرو مکروهات شده و ترک آن نیز همان پاداش را دارد، به این ترتیب حقوق 

اسلامی هیچ وقت از اخلاق جدا نیست تا آنجا که در هر بحث پیش از ورود به آن از  

 (. ۱۶۴: ۱۳۸۸موسوی بجنوردی، ) گویندمستحبات و مکروهات آن سخن می

ارتباط  نیز در تفسیرالمیزان خود، به دو روش مرسوم در مورد  علامه طباطبایی 

نماید. در روش نخست های حقوقی معاصر یاد می قواعد اخلاقی با قانون در نظام 

تعبیر  حقوقی  نظام  از  فاضله  اخلاق  کردن  جدا  بر  مبنی  را  رایجی  رویکرد  ایشان 

در  می خود  مشارکت  سبب  به  موضوعه  قوانین  از  مردم  الگو  این  در  که  نماید 

نماید و هر فردی نیز به مقدار شایستگی خود به این کمال  گذاری تبعیت میقانون 

یابد و اخلاق فاضله نیز جایگاهی در سعادت این ملت ندارد؛  زندگی خود دست می

تابع اجتماع و تحولات اجتماعی است و گزاره نفسه  بلکه اخلاق  های اخلاقی فی 

است که مردم   ایبه گونه ن بر مردم  یل قوانیتحمد؛ در روش دوم نیز  موضوعیتی ندارن 

ن را محترم و  یت کنند و به اخلاقی متخلق بسازند که خود به خود قوانیرا طورى ترب

ا در  بشمارند،  طر یمقدس  دین  باز  تربیقه  در  را  اعتبار ین  بی  و  لغو  اجتماع  ت 
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نماید و  ؛ ایشان جایگاه اخلاق را در هر دو نظام حقوقی فوق محکوم می شمارند می

قانون   انجام  به  را  مردم  زور  اعمال  و  دیکتاتوری  با  نخست  الگوی  که  است  معتقد 

نماید و الگوی دوم اگرچه از راه تربیت اخلاقی است اما منشا آن جهل و مجبور می 

نادانی است که به نابودی انسانیت نوع بشر را به همراه دارد؛ پیشنهاد ایشان در حوزه 

گذاری رجوع به شریعت الهی است، که در نظام حقوق الهی عقاید و اخلاق و  قانون 

گردد و هیچکدام منفک از دیگری نیست رفتار انسان در یک منظومه فکری ارائه می 

می  برنامه  این  می و  بیان  ایشان  نماید؛  را تضمین  انسان  که در نتواند سعادت  مایند 

های واقعی در جامعه  گذاری تنها میل طبیعی مدنظر قرار گیرد، به تدریج خوبیقانون 

رنگ گشته و فکر از مجرای عقلی خود خارج شده و شهوات در زندگی جایگزین کم

 (. ۱۱۹، ص ۲ج: ق۱۴۰۲طباطبائی، ) ها خواهند شدآن 

می  بیان  جامعه  در  قانون  و  اخلاق  بودن  رکن  بیان  با  نیز  مطهری  که شهید  کند 

های دینی پشتوانه  دین و آموزه  منحصراً اجتماع اگرچه نیازمند قانون و اخلاق است اما  

های های اخلاقی و قانونی هر کدام در منظومه آموزه اخلاق و قانون است و گزاره

نی یه د یند اخلاق بدون پا یگونکه مییکنند که اکند؛ ایشان بیان می دینی معنا پیدا می 

د؛ درست مثل اسکناس بدون پشتوانه  یهم استحکامی خواهد داشت، هرگز باور نکن

مان، و  ین و ایت مساوى است با دیل انسان؛ ایشان با بیان اینکه  است که اعتبارى ندارد

د ایاگر  و  انسانین  نباشد،  نیل مان  گزاره  ست یتی  میان  دین تمایزی  و  اخلاق  های 

برگرف  گذاردینم قانون  نیز  را  مترقی  قانون  مقابل  آموزهدر  از  عنوان ته  الهی  های 

نگاه شهید  ازاین   (؛۴۰۳،  ۳ج:  ق۱۳۹۹مطهری،  )  نمایدمی در  اخلاق  و  قانون  روی، 

توان مرزهای  مطهری به سبب منشاء واحد از ارتباط تنگانگی برخوردار هستند و نمی
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 ها ترسیم نمود. منفک از یکدیگر برای آن 

چون انسان آیت الله جوادی آملی در مورد ارتباط حقوق و اخلاق معتقد هستند که  

تمامی شئون انسان با یکدیگر مرتبط شئون گوناگون است و  یاست که دارا  یقتیحق

  ی اری؛ چنان که بسبا دیگری در ارتباط است   یاز قواعد  علوم انسان  یاری، لذا بسهستند

، لازم است  یل به هر مطلب علمین  یکن برایاند، لوابسته ز به هم  ین  ی نیق تکویاز حقا

ل یز منابع اصیو ن  یگر جدا شود؛ البته مبانید  یمحدوده آن کاملًا از مرز مطالب علم

. بر اساس نظر ایشان در جهت جلوگیری از مشترك است   یگونه از علوم انساننیا

ع علوم   یهان رشته ی که ب  یاز یهرگونه امتانسانی،  علوم    هایرشته خلط  و    مغالطه  متنول

ت موضوع، نه موضوع عام که انسان باشد و خواه از یل ثی باشد خواه از لحاظ ح  یانسان

،  مخصوص ملاحظه شود   یهان رشته یید در تبیث هدف بایجهت روش و خواه از ح 

لذا علم اخلاق را از علم حقوق باید تفکیک نمود، اما از آنجا که منابع علم حقوق و 

اش از  فراوردهاخلاق  از  علم  دو  این  هستند،  برخوردار  زیادی  دیگری تراکات  های 

 (. ۱۴: ۱۳۷۵جوادی آملی، ) نمایند و از این جهت قابل تفکیک نیستنداستفاده می

پوزیتویست  نگاه  بر خلاف  ثابت ایشان  دارای اصول  را  های حقوقی که اخلاق 

حکمت نظری، هماهنگی و کنند، معتقدند که حسن و قبح در  اخلاقی قلمداد نمی

ناهماهنگی یک مقوله با نظام احسن خلقت است، و از جهت دیگر نیز در حکمت  

عملی نیز ملایمت و منافرت آن مقوله با نظام فطری انسان است که با توجه به موضوع  

گردد، لذا اغراض بشری دخالت در بیان معیارهای فوق نخواهند  توحید طراحی می

توان گفت حقوق  پس با توجه به مبنای ایشان می  (. ۱۵۴:  ۱۳۸۶جوادی آملی،  )  داشت 

های حکمت عملی، ناگزیر است که با فرامین وحی خود  عنوان یکی از زیر شاخهبه 
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های نیک و را مطابقت دهد، همانطور که اخلاق نیز در حکمت نظری اعتبار ارزش 

نماید. پس منبع وضع و سنجش  زشت خود را از نظام عللی و معلولی برداشت می 

های اخلاقی و حقوقی واحد است، و به واسطه اعتبار ناشی از معیار سنجش،  گزاره

 گردد.ها نیز از بر اساس فرامین وحی تشکیل میمفاد آن 

های اخلاقی را به اصول و همه اصول را به مفهوم "عدل" گزاره   الله جوادی آملیآیت 

عنوان خالق هستی، بهتر از هر کسی چراکه حق متعال به   گرداند، و "هو العدل" باز می 

است، پس انسان بدون لحاظ اراده خداوند اگر اقدام   جایگاه هر چیزی را ترسیم نموده 

- چی ه گذاری نماید، دائما در معرض اشتباه قرار خواهد گرفت؛ از این روی، به قانون 

گردید، زیرا حقوق توان متصور  نمی حقوق بشر   ی برا   ی علم  ی مبنا   - ه یل به نحو سالبه کل 

پس بر اساس اندیشه ایشان   (. ۱۳۹۳جوادی آملی،  )  نشأت گیرد   یاز وح   بایست می 

وضع قوانین و تبیین مفاد دانش حقوق بدون رعایت الزامات اخلاقی که در وحی بدان 

 تصریح شده است، سبب حیرت و حیرانی انسان خواهد گردید.  

عنوان یک منبع مستقل از  البته از آنجا که در منظومه فکری حکمت متعالیه عقل به 

بهره دینی حجیت  واقعیات  کشف  و  استنتاج  قدرت  از  نقل  کنار  در  و  است  مند 

توان با استناد به عقل قوانین را وضع  های حقوقی میبرخوردار است، پس در رهیافت 

نمود چرا که از توانایی کشف محتوای دین برخوردار است؛ همانگونه که از نقل به  

می پیدا  دین دسترسی  دارد،  محتوای  امکان  نیز  با عقل  محتوای دین  دریافت  کنیم، 

شناسی در نظام صدرایی با عقل خود عنوان یک منبع معرفت بدیهی است که عقل به

  آن  مختلف  سطوح  در  عقل  از های علمی متفاوت است بلکه منظور  بنیاد و یا فرضیه

 محصول  که  آن  شرط  به  البته.  است   یتجرب  و  یدیتجر  مهین  ،یدیتجر  ناب،  عقل  از   ماع
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جوادی آملی، )  باشد  ینید   یهاآموزه   از   کاشف   بتواند  و  بوده  بخش  نهیطمان  ای   ینیقی  آن

از این نکته نباید مغفول شد که استقلال عقل در شناخت مسائل دینی،   1  (. ۱۵۳-۱۵۰

بدین معنی نیست که عقل به تنهایی برای شناخت تمام مسائل کلی و جزئی کافی  

  است، چرا که بسیاری از قوانین کیفری شریعت مانند میزان و نوع حدود توسط عقل 

از محدودیت  هایی برخوردار است و  قابلیت تحلیل و درک را ندارد، چرا که عقل 

ها معترف است؛ از این رو مجموع عقل و نقل در  عقل نظری نیز بر این محدودیت 

نکته  کنار یکدیگر می این  بر  نیز  آملی  الله جوادی  باشند. آیت  پیام دین  ناقل  توانند 

کنند که قرآن، برهان عقلی و سنت هیچکدام به تنهایی نمایند و بیان می تصریح می 

 (. ۷۷: ۱۳۸۹جوادی آملی، ) حجت بالجمله دین نیستند

ارزش  مفهوم  به  با توجه  نیز  یزدی  الله مصباح  بیان می آیت  کنند که های اخلاقی 

های اخلاقی بایدها و نبایدهایی است که در کمال نهایی انسان اثر دارد  منظور از ارزش 

های اخلاقی قرار تواند در حوزه ارزش و حتی عبادات واجب نیز از نظر موضوع می 

 که در کمال  هایی هستند گزاره ارزش اخلاقی  ؛ بر این اساس ایشان معتقد است که  گیرد 

مسایل    شود، همه   مربوط به انسان   مسایل   همه   شامل   تواند می   و   دارد   اثر   انسان   نهایی 

توان می   را...  و   سیاست   اعم از واجبات فردی، واجبات اجتماعی، مستحبات، حقوق، 

حتی نسبت به حقوق سیاسی  ، ای انجام داد که باعث سعادت ابدی انسان شود به گونه 

ها را تعریف که رئیس یک کشور، مسئول یک جمعیت یا والی یک شهر دارد و قانون آن 

توانند آن را مطالبه کنند و در صورت تخلف نسبت به آن شکایت کند و افراد می می 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 اسراء   نشر  یآمل  ی جواد  الله   تیآ   اثر  ینی د  معرفت  هندسه  در  عقل  منزلتبه کتاب    شتریاطلاعات ب  ی برا    .1
 . گردد مراجعه
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 (.۱۳۹۶مصباح یزدی،  )   توان قصد قربت کرد و ارزش اخلاقی ایجاد کرد کنند، می 

شود بر اساس مبانی فوق، ازآنجاکه قانون حکومت دینی از جانب شرع گرفته می 

ثابت و مشخص در شرع تدوین با مبانی  نیز  شده است، مفاد هر دو  و علم اخلاق 

به    گیرد، لذا امکان جدایی حقوق از اخلاقدانش از یک سرچشمه واحد نشأت می

گردید   اشاره  که  همانطور  ندارد،  وجود  واحد  آبشخور  آن  از  برخورداری  دلیل 

عنوان یک منبع معرفت شناسی در کنار استنتاجات عقل چون کاشف از واقع است، به 

توانند مفاد دانش شود و هر دو ابزار مینقل در کشف قواعد حقوق به کار گرفته می

 حقوق و اخلاق را مشخص نمایند. 

 نسبت سنجی میان نگرش اندیشمندان غرب و متفکران حکمت متعالیه

به  متعالیه  باحکمت  فلسفی  و هر    عنوان یک دستگاه  طبیعی  مکاتب حقوق  از  یک 

افتراق از تشابهات و  با  پوزیتیویسم حقوقی  هایی برخوردار است که توانسته است 

مفاد  جامع  دریافت  در  را  جامعی  نگرش  عقلی  و  نقلی  منابع  از  استفاده  در  نگری 

 ها القا نماید. های حقوق و اخلاق و طراحی الگوی ارتباط آن دانش 

ترین تشابهات با حکمت متعالیه که در خوانش کلاسیک و مدرن حقوق  از مهم 

طبیعی نیز اشتراک دارد، پایبندی به اصول ثابت اخلاقی در حقوق و اذعان به وجود  

 ارتباط تنگاتنگ این دو دانش است.

طور که گذشت، اندیشمندان حقوق طبیعی معتقد به وجود قوانین اساسی و همان

نظام  در  قانون  های ثابت  اراده  از  فراتر  را  آن  که  بشری هستند  توافق حقوقی  گذار، 

دولت  اراده  از  برتر  یا  و  میقراردادی  انسان ها  همه  و  بهداند  بودن،  ها  انسان  صرف 

گذاری، مندی از آن را دارند. اما به سبب نگرش متفاوت در منشاء قانون استحقاق بهره 
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شوند. در خوانش هایی در زمینه مرزهای اخلاق و حقوق و تقنین را قائل میتفاوت

مدرن این مکتب بر خلاف نگرش کلاسیک در فرآیند تقنین و احراز مفاد حقوقی، به 

تواند، از طبیعت قواعد اخلاقی و حقوقی  وجود خداوند نیاز نیست بلکه عقل بشر می

را استنتاج نماید؛ در حالیکه در خوانش کلاسیک افرادی چون آگوستین معتقد بودند 

امر الهی   با طبیعت بشری همسان است و مخلوق خداست، پس  که حقوق طبیعی 

 گردد.شناسی لحاظ می عنوان یک منبع معرفت به 

در حکمت متعالیه نیز علاوه بر الهی دانستن حقوق، بر ثابت بودن اصول اخلاقی  

عنوان یکی از منابع  در نظام بشری اعتقاد دارند و مانند حقوق طبیعی مدرن، عقل را به

عنوان می ثابت  اصول  این  دریافت  و  منبع سنجش  عقلی  در حصار چنین  اما  کنند؛ 

دهد، بلکه امر الهی و وحی را نیز از منابع معتبر در شناسی خود را قرار نمیمعرفت 

 نماید. شناخت قوانین و اصول اخلاقی قلمداد می

مکتب  متعالیه،  حکمت  اندیشمندان  و  طبیعی  حقوق  مکتب  نظر  برخلاف 

گرایی به تفکیک و عدم ارتباط میان حقوق و اخلاق معتقدند. بر اساس مبنای  اثبات 

تواند از اصول ثابت اخلاقی مانند عدالتی که بر پشتوانه  شک حقوق نمیاین مکتب، بی

پیروی نماید چراکه منفعت شخصی افراد است که باید   شود،قواعد طبیعی محرز می

مبنای حقوق  بر  نه مصلحت جامعه که  کند  ارضا  را  او  امیال  نظر گرفته شود و  در 

گردند. های حقوق و اخلاق از یکدیگر تفکیک میشود لذا مفاد دانش طبیعی وضع می

این دسته در تبیین نظریه خود چنین اعتقاد دارند که هر قاعده حقوقی را باید با معیار 

عنوان ترازویی جهت شناخت قواعد خوب گونه که منفعت به نفعت سنجید؛ به این م

ها برای تشخیص درستی قوانین، نیازی به تطبیق  نماید، از دیدگاه آنو بد عمل می
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گذار کافی است که یک  قواعد با معیارهای ثابت اخلاقی نیست بلکه تنها اراده قانون

 گزاره در حیطه نظام حقوقی وارد شود. 

یا قوانین طبیعت در ترجمان   الهی  اوامر  به  معیار قرار دادن منفعت بدون توجه 

نماید. از  های متعددی را برای رویکرد پوزیتویستی ایجاد می تواند چالش عدالت می

این نکته اشاره نمود که چنین ترجمانی جهت  های مهم میچالش  به  توان نخست 

بی به  قاعده حقوقی،  منجر میسنجش  بند شدن حقوق  و  بر قید  را  عدالت  و  شود 

اساس سلیقه اکثریت افراد در جامعه دستخوش تغییرات متوالی قرار خواهد داد؛ حال  

حوزه موضوعات کلان اجتماعی از مفاهیم ثابت   آنکه عدالت و مصادیق آن حداقل در

با  قانونگذار  گاه  آنکه  دوم  دارد.  قابلیت شناخت  انسانی  اساس فطرت  بر  که  است 

برای عده پشتوان  را  غیر عقلایی  و  غیرفطری  منفعت  اکثریت،  رای  به رسمیت ه  ای 

تواند زندگی اقلیلت را به سبب تعارض قانون مصوب با اخلاق و  شناسد که میمی

عفت عمومی دچار بحران نماید؛ حال آنکه لازمه عدالت، احترام به هنجارهای فطری 

ها در جای خود، بر اساس پشتوانه طبیعی و ارزشمند در میان مردم است و این ارزش

ایجاد شده  الهی  به تناسب مورد توجه قرار گیرند و حتی در اند، پس مییا  بایست 

های صورت خواست اکثریت افراد جامعه نقض نگردند. سوم آنکه بر اساس آموزه 

اسلامی، برخی منافع معنوی یا تکالیفی که خداوند متعال بر عهده بندگان قرار داده  

داشت، زیرا در بادی گرایانه را نخواهد  ابلیت توجیه در راستای عدالت منفعت است، ق

توان به مفاهیم اخلاقی یا فقهی عنوان نمونه می نماید. به امر ایجاد منفعت مادی نمی 

چون ایثار و وجوب جهاد اشاره نمود که در بادی امر با منفعت مادی افراد در تعارض 

  ثار ی و ا  یمانند نوع دوست  ییاصالت منفعت، رفتارها  پذیرش  با  آنکه  چهارماست. نکته  
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غ صورت  به  ز   میمستق  ریکه  به    ی ته  ارزش  از   گردد،یم  انسان  سالم  ست یمنجر 

 حاصل  فرد  به  را  یمیمستقسنخ از رفتارها اگرچه منفعت    نیحال آنکه ا  گردند؛یم

 آن  در  یبهتر  یزندگ  از   زین  فرد  ،یاجتماع  سالم  بافت   تحققپرتو    دراما    دینماینم

صورت   یو   یبرا  یابهره   یماد   جنبه  از   اگرچه  شد،  خواهد  برخوردار  جامعه به 

تواند اندیشه پوزیتیویستی را در ساحت نکات فوق میاست.    حاصل نشده  میمستق

 عدالت با چالش جدی مواجه نماید. 

دورکین نیز در جهت نقد روش پوزیتیویستی خصوصا خوانش هارت، به عملکرد 

پروندهحقوق با  مواجه  هنگام  به  میدانان  استناد  پیچیده  که های  آنجا  از  کند، 

دانان به هنگام پیچیدگی قوانین متعدد در یک موضوع، به اصول حقوقی استناد حقوق 

گیرد که چیزی فراتر از آن هستند، نتیجه می   کنند که جزو قوانین موضوعه نیستند و می 

های استاندارد رجوع ها و دیگر گزاره مشی به ناگزیر در نظام حقوقی باید به اصول، خط 

بر    (.Dworkin, 1967: 23)   توان حقوق را منحصر به قوانین موضوعه نمود نمی کرد و  

تواند به عنوان یک دانش اجتماعی نمی   اساس نگرش کارکردگرایانه دورکین، حقوق

حقوق  ناگزیر  به  و  کند  قانون  در  منحصر  را  مشی خود  خط  و  اصول  به  های دان 

 کند.می دیگری مانند اخلاق رجوع های استاندارد در جامعه یا دانش 

پوزیتیویست  میان  در  شد  بیان  که  تفکیک  همانطور  زمینه  در  واحد  نظر  یک  ها 

اخلاق و حقوق وجود ندارد تا جایی که برخی اندیشمندان پوزیتویست مانند کلسن  

تروپه،  )  اندگرا قلمداد شده به سبب لزوم رعایت برخی هنجارهای طبیعی، نوطبیعی

۱۳۸۶ :۲۶-۲۸ .) 
از سوی دیگر باید توجه داشت كه حکمت متعالیه نیز نسبت به مکتب حقوق  
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طبیعی از نگرش واحدی برخوردار نیستند. برخی از اندیشمندان حکمت متعالیه،  

شوند و معتقدند كه طبیعت هدفمدار است و  برای حقوق طبیعی اصالت قائل می

هایی را برای  بر این اساس استعدادهایی را در نهاد موجودات قرار داده است و حق

این نوع نگرش قرابت زیادی    (.186:  1371مطهری،  )  موجودات متصور شده است 

با اندیشه لاک در پذیرش حقوق طبیعی دارد، اگرچه برخلاف نگاه مطلق گرایانه  

اندیشمندان شیعی    لاک به مفاهیمی چون آزادی، مالکیت، حق حیات در نگرش 

كرمی )  تضمین كننده سعادت ابدی انسان محصور است   حقوق طبیعی در محدوده

 (. 29:  1399و احمدی افرمجانی، 

تواند معیار موجهی برای محدود كردن دایره اعمال  نمی   بنابر این حقوق طبیعی 

اگر    ها حق  آیا  انسان است  بدینگونه كه مثلا اگر حق حیات، حق طبیعی  ارائه كند، 

ماندن را دارا است؟ از این رو حقوق  انسانی فرد دیگری را بکشد باز هم حق زنده  

تواند برخی از  ها باشد، ضمن اینکه نمی تواند پاسخگوی این قبیل پرسش طبیعی نمی 

در واقع حقوق    (. 48:  1391مصباح یزدی،  )   را اثبات نماید   "حق الهی "حقوق مانند  

بایست  ها و ضمانت اجراها كه در روش یک نظام حقوقی می طبیعی در تعیین مجازات 

شود. در حالیکه حکمت متعالیه به سبب اتّکا بر روش  لحاظ گردد با چالش مواجه می 

 گردد. هایی مواجه نمی عقل و نقل برای دریافت قوانین با چنین محدودیت 

در نگرش حکمت متعالیه چون ساحت اخلاق و حقوق با محوریت دستورات 

یک ساحت واحد به نام  گردند، لذا هر دو حوزه با منابع واحد و در  الهی معنا می 

های حاصل در این دو علم به جهت صبغه  یابند، در نتیجه گزاره دین توسعه می 

گردد و تفکیک میان حوزه حقوق و اخلاق دو از مشابهت برخوردار میدینی آن 

گردد. به عبارت دیگر عقل و نقل در بستر دین، توسعه علوم حقوق و  ممکن نمی
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سبب وحدت رویکرد دینی، خروجی واحدی از فرآیندِ دهد و بهاخلاق را انجام می

گیرد. قانونگذار در حکومت  ها در علوم حقوق و اخلاق شکل میاستنتاجِ گزاره

از رویکرد اخلاقی نیز برخوردار هستند، قانون را  به منابع نقلی كهاسلامی، با توجه 

قانونمی  وضع مینماید و ساحت  نظام  دین  برپایه  را  نگرش  گذاری  این  و  دهد 

 ترین تفاوت در میان مکتب حقوق طبیعی و حکمت متعالیه است. مهم 

می  انسجام  الهی  رویکرد  اساس  بر  حقوقی  نظام  متعالیه  حکمت  و  در  یابد 

قانونگذار كه خالق انسان و جهان است با آگاهی نسبت به مصلحت و منافع انسان، 

های نماید و گزاره حقوق و تکالیف را برای رسیدن به سعادت ابدی انسان وضع می

گردد و در  شناسی میهای دینی مفهوماخلاقی مانند عدالت نیز با توجه به گزاره 

یابد، اما در مکتب حقوق  ها عدالت در جامعه استقرار میصورت تحقق آن گزاره 

نادیده گرفته می این هدف  به  این هدف غایی و منابع وصول  شود. عقل طبیعی 

كند و به صورت مستقل فقط قانون طبیعت را درک می  -نه عقل برهانی–عرفی  

كه از جانب الهی جهت تطبیق با عالم هستی ارسال شده  توجهی نسبت به مفاهیمی  

های عقل  است، نخواهد داشت. لذا با رویکرد حقوق طبیعی، به دلیل محدودیت 

گرایانه و تجربی به وضع قوانین نظری، قانونگذار در نهایت با رویکرد ناقص حس 

هایی از قدرت كافی برای به سعادت  خواهد پرداخت و بدیهی است كه چنین گزاره

به سبب   طبیعی  اگرچه حقوق  بود.  نخواهند  برخوردار  در هستی  انسان  رساندن 

های اخلاقی را به ناگزیر  رعایت قانون طبیعی كه فعل الهی است، برخی از گزاره 

های عقل عرفی در فهم قوانین، از دریافت  نماید اما به جهت محدودیت رعایت می

گردد ناتوان است و همچنین فاقد  ن می تمام قوانینی كه منجر به سعادت ابدی انسا

سنجی های خود با عقل عرفی را در محک صحت معیار متقنی است كه فرآورده
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قرار دهد، حال آنکه عقل در حکمت متعالیه علاوه بر اینکه در ساحت برهان تولید 

می می محتوا  نقل  از  استعانت  با  گزاره نماید  را  تواند  خود  شده  فرآوری  های 

 سنجی نماید.صحت 

شناسی در حکمت متعالیه علاوه از این نکته نباید غافل شد كه از بعد معرفت 

بر منابع نقلی، دستاوردهای عقل نیز از اعتبار برخوردار است؛ بر این اساس اگر در 

ها پرداخته امور حکمرانی موضوعاتی به سبب نوظهور بودن در منابع نقلی بدان 

است، با ابزار   ها را به حیطه منطقة الفراغ واگذار نمودهنشده است و یا شارع آن

گذاری نمود. این سنخ جامعیت نقلی و توان برای مدیریت این امور قانونعقل می

كدام از توان در هیچهای اخلاقی و قوانین حقوقی را نمیعقلی در تحصیل گزاره

های متفاوت حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی مشاهده نمود. مکاتب و قرائت 

ت متعالیه با این نگاه منسجم و جامع توانسته است از نظام حقوقی و اخلاقی  حکم

متناسب با قوانین طبیعت برخوردار شود و قوانین الهی كه ریشه در تکوین عالم  

دارند و متناسب با فطرت بشری است را در نظام حقوقی و اخلاقی خود لحاظ  

دانش  تعامل  اشتراک در نماید؛ همچنین  به سبب وجود  را  های حقوق و اخلاق 

 منشاء به صورت مطلوب و هماهنگ با دیگری برقرار نماید.

 گیرینتیجه

با بیانات و استناداتی که از اندیشمندان حقوق طبیعی و یا فطری عنوان شده است،  

در زمینه مفاد    حکمت متعالیهها با مبانی اندیشمندان  آن   تشابهاتی میان اندیشه توان  می

ها با دیگری عنوان نمود؛ لکن وجود  های حقوق و اخلاق و همچنین ارتباط آن دانش 

مهم  از  نیست.  گفتمان  دو  این  قربت  معنای  به  ابزاری  تشابهات  از  این برخی  ترین 

توان به پایبندی هرکدام از دو گروه فوق به اصول ثابت اخلاقی در حقوق  تشابهات می
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 و اذعان به وجود ارتباط تنگاتنگ این دو دانش اشاره نمود. 

اندیشمندان حقوق طبیعی کلاسیک و مدرن به وجود نوعی قوانین اساسی و ثابت  

به دنبال  داند و  گذار می حقوقی بشری هستند که آن را فراتر از اراده قانون  های در نظام 

ای اخلاقی برای حقوق هستند و معتقدند که مفاد قوانین و مقررات  فراهم آوردن پایه 

خوانش   که  است  گفتنی  باشد.  سازگار  اخلاقی  معیارهای  و  اصول  با  باید  حقوقی 

داند و نگرش مدرن قانون مندرج در  کلاسیک منبع قانون طبیعی را فقط امر الهی می

طبیعت که با عقل قابل اصطیاد است را محور تقنین و استنتاج اصول اخلاقی قلمداد  

نماید. اندیشمندان حکمت متعالیه نیز علاوه بر الهی دانستن حقوق، بر ثابت بودن  می

عقل مدرن،  طبیعی  حقوق  مانند  و  دارند  اعتقاد  بشری  نظام  در  اخلاقی  را   اصول 

کنند اما برخلاف  عنوان یکی از منابع سنجش و دریافت این اصول ثابت عنوان میبه 

حقوق طبیعی مدرن و مشابه با خوانش کلاسیک حقوق طبیعی، قانون الهی که جامع  

اخلاق و حقوق و سایر ملزومات مورد نیاز بشر است را در جهت رستگار ساختن 

تلقی می بهانسان جامع  نقل و عقل  منبع  به عبارت دیگر  ای در عنوان سنجه نماید. 

شوند. این همبستگی میان های عقلی و نقلی به کار گرفته می سنجی رهیافت صحت 

تواند منجر به تعامل و وابستگی حوزه اخلاق و  عقل و نقل در حکمت متعالیه می

 حقوق گردد. 

مکتب  متعالیه،  حکمت  اندیشمندان  و  طبیعی  حقوق  مکتب  نظر  برخلاف 

گرایی به تفکیک و عدم ارتباط میان مفاد حقوق و اخلاق معتقدند. بر اساس اثبات 

پیروی   تواند از اصول ثابت اخلاقی مانند عدالت شک حقوق نمیمبنای این مکتب، بی 

نماید چراکه منفعت شخصی افراد است که باید در نظر گرفته شود و امیال او را ارضا 
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ها برای  شود. از دیدگاه آنکند نه مصلحت جامعه که بر مبنای حقوق طبیعی وضع می

تشخیص درستی قوانین، نیازی به تطبیق قواعد با معیارهای ثابت اخلاقی نیست بلکه 

گذار بیانگر صحت یک قانون است. البته همانطور که بیان شد در میان تنها اراده قانون 

توان قائل به پوزیتویست نرم و سخت شد. در پوزیتویسم اندیشمندان پوزیتویست می

می  لازم  قانون  وضع  در  را  طبیعی  حقوق  حداقلی  محتوای  رعایت  شمارند.  نرم، 

با   اراده  همخوانی  از  فارغ  قانونگذار  اراده  برای  پوزیتویست سخت،  در  درحالیکه 

 شوند. ای قائل میمحتوای حقوق طبیعی، اصالت و اهمیت ویژه

  از سوی دیگر باید توجه داشت که در حکمت متعالیه نیز نسبت به حقوق طبیعی 

از نگرش واحدی برخوردار نیستند. برخی از اندیشمندان این مکتب، برای حقوق  

شوند و معتقدند که طبیعت هدفمدار است و بر این اساس طبیعی اصالت قائل می

و حق است  داده  قرار  موجودات  نهاد  در  را  موجودات  استعدادهایی  برای  را  هایی 

از طرف    منحصراً متصور شده است. برخی دیگر، خاستگاه حق و حقوق بشری را  

به گونه خداوند می  نمیدانند،  آن هیچ حقی تحقق  بدون  این ای که  اساس  بر  یابد؛ 

 هامعیار موجهی برای محدود کردن دایره اعمال حق  تواندینماندیشه حقوق طبیعی  

 ارائه نمود. 
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